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  نفِّري بن عبدالجبار آراي عرفاني محمد نامه و زندگي
  1نژاد حسنعلي آقاخاني

  دبير آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

  : مقالهچكيده
صوفيان قرن چهارم هجري  ابوعبداالله محمدبن عبدالجباربن الحسن نِفّري يكي از عارفان و

گذشته  سفر مي اش پيوسته در ينداشته و زندگ جايي آرام و قرار فّري درن. باشد قمري مي
بودن  كند پر رمز و راز چندان مي نفّري را دو آثار آن چه كه اهميت پرداختن به حيات و. است

در زمينه  اثر از وي دو. هجري قمري در مصر از دنيا رفت 366سال  نفّري در. زندگي اوست
 را مطالعه كرده و آنها المخاطبات باقي مانده است كه ابن عربي واقف وهايِ الم عرفان، به نام

او . صعوبت كلام اوست نامي نفّري سنگيني و ترين دلايل گم يكي از عمده. پذيرفته است تاثير
هاي نو و بديعي است به طوري كه بعضي از اين  در زمينه مسائل عرفاني داراي انديشه

را مطرح كرده  آنها او براي اولين بار مختصِ به وي است، و» ويسِ «و» وقفه «ها مانند انديشه
حجاب، رويت، : توجه كرده است آثارش به آنها موضوعات عرفاني كه نفّري در ديگر از. است

منابع قديمي و نيز رعايت ترتيب زماني،  اين مقاله ابتدا با تكيه بر در. معرفت، انسان كامل است
وقفه، رويت،  :قبيل سپس آراي عرفاني وي از. گيرد ي قرار ميشرح احوال نفّري مورد بررس
  .شود معرفت وانسان كامل تحليل مي

  :ها كليد واژه
  .نِفّري، وقفه، رؤيت، معرفت، انسان كامل

                                                            

1- H.Aghakhani@yahoo.com  
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  پيشگفتار
مشغول داشته است،  به خود ذهن جويندگان راه حقيقت را ديرباز مباحثي كه از يكي از

 او بقاي در و عالميان است، معرفتي كه به فنا ت به پروردگارمعرفت نسب و بحث شناخت خدا
طريق آن نسبت به باري تعالي، راه ميان بري است  معرفت از اين ميان، راه دل و در .بيانجامد

هاي فراواني است، راهي كه عارفان  رياضت و ها شيريني، داراي سختي حلاوت و وجود كه با
راه وصال جانان  قدم در خرند، تا قانه به جان ميعاش هاي آن را دشواري  خطرات وهمة

 و اند اين شاهراه حقيقت گذاشته عارفانه قدم در بنابراين شناخت كساني كه عاشقانه و .بگذارند
چراغي  تواند مي آنها رفتار آداب و سلوك و و شيوه سير نيز و آنها نشان نام و آشنايي با

 طريق دل و از وصالِ يار ل رسيدن به حقيقت وكه به دنبا راه مشتاقاني باشد پرفروغ فرا
 و آنها حياتِ چگونگي زندگي و نيز عارفان و افكارِ و بررسي آراء .باشند عرفان مي معرفت و

 و آنها افكار اشخاص و تاثيري كه بر نيز و اند پذيرفته خود عارفان قبل از تاثيراتي كه از
قرآن  دين مبين اسلام و از آنها ان الگوبرداريميز هم چنين بررسي اند، و گذاشته هاي بعد دوره

 را آنها معنوي حيات دنيوي و زواياي گوناگوني از تواند مذاهب، مي اديان و ساير كريم و
سلوك  و راه سير قدم در حقيقت استوارتر كه پويندگان راه حق و باعث شود و روشن سازد

 نشان يا نام و بيشود،   واقع مينگرش اين ميان مورد عارفي كه در اگر به خصوص .بگذارند
 اين عارف و .كند چندان مي دو نشان باشد، اهميت موضوع را نام و بگوييم گريزان از بهتر

خالصانه  نِفّري است كه عاشقانه و دلباخته كوي حضرت دوست، محمدبن عبدالجبار حبيب و
خطابِ  مورد و يدگو باوي سخن مي مقابل حضرت حق ايستاده و به بلنداي قامت تاريخ در

  .جهان است خداوند
زبان نفّري به  گويد، كه در سخن مي خداوند با آنها مراحلي كه نِفّري در تمامي منازل و در

اين كه  .ديد حق را فناي در توان اوج تجربه عرفاني و مي .شود  گفته مي»موقف«اين مراحل، 
اي كه  لحظه هر كه، در رسد شناخت مي معرفت وعرفان و از اي يك انسان چگونه به مرحله

 سوي خدا از و شود برانگيخته مي مبعوث و خداوند توسط خودِ داشته باشد قابليت تجليّ را
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مواردي كه اهميت موضوع  بنابراين يكي از .شود مي دعوت به گفتگو خطاب واقع شده و مورد
تاريخ تصوف چنان كه طول  كه در باشد نام مي كند، اين است كه نِفّري عارفي گم مي بيشتر را

 آثارش آگاهانه يا شرح احوال و هاي وي پرداخته نشده است و انديشه به وي و شايد و بايد
 زيسته و توجهي باقي مانده است، عارفي كه درقرن چهارم مي بي پس پرده غفلت و ناآگاهانه در

هاي ادبي  ژگيداراي وي سرچشمه گرفته و مشربي بلند ن، آثارش ازامحقق به گواهي بسياري از
  .باشد به فردي مي عرفاني منحصر و

  شرح احوال )1
  نام ونسب) 1-1

ابو عبداالله محمد بن عبدالجبار بن الحسن النِفّري يكي از عارفان و صوفيان قرن چهارم 
هايي وجود  اند تفاوت كه از وي نام برده ها و منابعي درباره نام ونسب او در كتاب .هجري است

 ابن عربي نخستين كسي است كه براي اولين بار در كتاب خود شش بار از الدين محي .دارد
اي به ساير مشخصات وي از  اما اشاره .برد  نام مي»نفّري محمد بن عبدالجبار«شخصي به نام 

در يك جا در بحثي كه با عنوان الانسان لا يخلو . كند نمي ...قبيل سال ولادت، سال وفات و
او را از رجال االله ، شود آغاز مي )باشد ن به ضرورت خالي از ميل نميانسا( هرورعن ميل بالضّ

و اما من اعتبر المرض بالميل و هو الذي ينطلق عليه اسم مرض و هو مذهب  «:داند مي
به جاي ديگري ذيل بحث التو در 1».محمدبن عبدالجبار النفّري صاحب المواقف من رجال االله

بخش ديگري از  در 2.دكن رباب مواقف مانند بايزيد بسطامي ياد ميديگر ا كنار در او ازه، الكوني
 به روز و دارد باعنوان شب اختصاص به خداوند كتاب فتوحات مكيه، ابن عربي در بحثي

درباره  ديگري كه در فصل چنين  هم3.داند اهل شب مي از نفّري را انسان، محمدبن عبدالجبار
 آن به از و داند مقام مي و نفّري مقام برزخي ميان حال رآثا در كند، وقفه را مواقف صحبت مي

كند  طريق تصوف صحبت مي در كه درباره مقامات ديگري فراز در و 4كند تعبير مي مقام استواء

                                                            

 . 613، ص1، جفتوحات مكيه  -1
 . 609، ص2همان، ج -2
 .238، ص1همان، ج -3
 . 147، ص3همان، ج -4
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واقفيه  صاحب طريقت را ديگري نفّري جاي در  و1.برد نفّري را نام مي محمدبن عبدالجبار
اثروي،  درباره نفرّي، شارح را اخبار ترين كامل و ترينعربي بيش ابن از بعد 2.كند معرفي مي

 »ابوعبداالله محمدبن عبداالله النفري «را او تلمساني .دهد الدين تلمساني به دست مي عفيف
روستايي  به نفّر نسبش را و برد براي وي نام مي را ومصري اسكندري لقب دو كند و معرفي مي

كتاب جامع الاسرارذيل بحث مقدمه مشتمله  در 3.ندك نواحي بابل در كوفه عراق منتسب مي از
ديگر مشخصات وي  از محمدبن عبدالجبار گفته شده است و نام نفّرير، علي كتمان الاسرا

 نفرّي را، والفنون اسامي الكتب الظُّنون عن كتاب كشف حاجي خليفه در 4.شود داده نمي خبري
  5.گويد جباربن الحسن النفّري ميمحمدبن عبدال را او نام و از مشايخ صوفيه شمرده

النفّري نام  شخصي به نام ابوعبداالله محمدبن عبداالله از خود كتاب در فؤاد سزگين نيز
 چاپ كرده تصحيح و را نفّري آثار براي اولين بار كه آربري جون آرتور رپرفسو اما 6.برد مي

 در نام نفّر كوچكي به ربه شهنسبش  و نفّري بوده نام وي محمدبن عبدالجبار «:گويد مي، است
 كند نفّري ياد مي محمدبن عبدالجبار زا كتابش رد آن ماري شيمل نيز خانم 7».گردد عراق برمي

معرفت و جهل در  «اي تحت عنوان مقاله جاي ديگري در در 8.داند عراقي مي را او نسب و
ربن حسين بن احمدنفرّي ، نام وي، محمدبن عبدالجبا»نفّري عبدالجبار منظومه فكري محمدبن

 انجام داده را اي گسترده تحقيقات وي وآثار كه درباره نفّري پل نويانيز 9.است عنوان شده
نام  كه كتاب خويش اذعان دارد جايي از وي در .داند عراق مي در نفّري رامنسوب به نفّر، است

فاتحه  در اما .نامند نفّري مي عبدالجبار محمدبن را او معمولاً .نيست مشخص نفّري دقيقاً
                                                            

 . 392، ص1همان، ج -1
 . 142، ص2همان، جلد -2
 .  20، صشرح مواقف النفّري  -3
 . 33، صجامع الاسرار  -4
 .  1891، صالظّنون عن اسامي الكتب والفنونكشف  -5
 .  968-967، ص1، جهاي عربي تاريخ نگارش -6

7- Arbery,A.J.,"Niffari",Encyclopadia of Islam,vol3.p13-14   
 . 154، صعرفاني اسلام ابعاد  -8
،  پژوهشي دانشگاه الزهراء-فصلنامه علميمعرفت و جهل در منظومه فكري محمد بن عبدالجبارنفّري،  -9

 . 184، ص1385، زمستان 17و16سال
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است به نام شيخ  كسي آتش كشف كرده، سخن از احمد پروفسور كه اي خطي در بورسا نسخه
است،  صحبت شيخ ديگري بوده در محمدبن عبدالجباربن حسن البصري، صوفيِ متكلّم كه

 اما .استرونويس كرده  را الهامات او كه شيخ اول، نام محمدبن عبداالله النفرّي سيار، به و زاهد
 همين ابهام .رود سخن مي از كسي به نام محمدبن عبدالجبار النِفّري نيز همين نسخه خطي در
 آن چه بر آن علاوه در بينيم، كه مي نيز )2406 حاجي محمود( استانبول نسخه ديگري در در را

 از سخن برآنيم كه به اتفّاق آتش ما .خوانده شده است نيز گفتيم، محمدبن عبدالجبارالمصري
ديگري، راوي او،  الهام، محمدبن عبداالله النفرّي، و است، يكي صاحب جداگانه شخصيت دو

 وحدت سبك و اند، زيرا يك تَن دانسته را آنها ي خطيّها نسخه .محمدبن عبدالجبارالبصري
 1.گذارد باقي نمي ي براي ترديديالهام اثر، جا
كه نام كامل نفّري، ابوعبداالله  شود تيجه گرفته ميكه گفته شد، ن توجه به مطالبي با بنابراين

يعني عارفي  .گردد اصل وي به عراق برمي نسب و و محمدبن عبدالجباربن الحسن النفّري بوده
 و ها كتاب در را )حسن( نام جدش و )ابوعبداالله( كه معمولاً كنيه او .باشد سرزمين عراق مي از

  .شود نفّري نوشته مي  محمدبن عبدالجباربه صورت مختصر، و آورند نمي ها مقاله

  تاريخ و محل ولادت )1- 2
وي صحبت  درباره قديمي كه منابع از يك هيچ در نفّري عبدالجبار محمدبن تولد سال از
كه عمده شرح حال نويسان نام او را از قلم  چرا .سخني به ميان نيامده است .اند كرده

اي كليّ به تاريخ تولد   از معاصرين درباره وي نوشته، اشارهاي كه يكي مقاله در اما .اند انداخته
 شهر نيمه دوم سده سوم هجري در اين مقاله آمده است كه نفّري درحدود در .نفّري شده است

اي   يعني ضمن اشاره2.ساحل شرقي فرات، نزديك كوفه ديده به جهان گشود نفّر، واقع در
مقاله  در .كند معرفي مي نفّر نيز حل ولادت وي رام تقريبي به تاريخ ولادت نفّري زادگاه و

اي به سال ولادت وي  المعارف اسلام درباره نفرّي نوشته شده است، اشاره ديگري كه در دايرة
 مطابق قول ياقوت 3.است نسبت داده شده عراق در نفرّ از كوچكي شهر به زادگاه او نشده، اما
 سرزمين نواحي بابل در اي از ناحيه والفاء، نِفّر كتاب معجم البلدان ذيل باب النون حموي در

                                                            

 . 77-76ص، 3ج، تاريخ الادب العربي  .298، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -1
  . 184عباسي، ص -2

3- Arbery,"Niffari",p13-14 
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 پيش سال هزار چهار نيپور، پايتخت ديني سومريان، در  اين شهر، همان شهر1.است كوفه بوده
خداي  و خداي هوا -»انليل «كه محل عبادت» اكور «است، عبادتگاه مشهور مسيح ميلاد از

مقدس  اهميت و سومريان، چندان با نزد رد شهر اين .است داشته قرار آنجا در بوده -خدايان
كتاب  در سزگين نيز فواد 2.سرايند آن مي براي اي ماندگار ويران شدنش مرثيه از بعد كه بوده

كه تمامي  حتي پل نويا 3.داند در عراق مي قديم منسوب به نيپور را هاي عربي نِفّر تاريخ نگارش
سال تولد  از، است ارائه داده آنها باره در را تحليل مبسوطي و آوري كرده جمع نفّري را آثار

هم چنين  4.برد بابليان نام مي مشهور  نيپور، شهر-نفرّ را او زادگاه فقط و گويد وي سخني نمي
 كه نِفّري در است باشد، گفته شده او مي ديدگاه از وقفه و رؤيا درباره نفّري و اي كه مقاله در

 ولادت وي اي به سال اشاره اما، آمده است دنيا ت بهفرا ساحل شرقي رود واقع بر نفّر شهر
الواقعه علي  احمدالنفّري في مدينة نفّر محمدبن عبدالجباربن الحسن بن ولد «:است نشده

، آن نوشته شده منابعي كه درباره نفّري مطالبي در از يكي ديگر در 5.»الفرات شرقاً ضفاف نهر
توابع  از قريه نفّر يا شهر ولي زادگاه وي ظاهرا، است كه سال تولد نفّري معلوم نيست آمده

 سال تولد از توان گفت كه مي، توجه به مطالبي كه بيان شد با 6.است عراق بوده بصره در
 يا ولي زادگاه وي به شهر .دست نيست اطلاعي در قطع نفّري به طور محمدبن عبدالجبار

 نفّر البلدان معجم ق قول ياقوت حموي دركه طب چرا .رسد واقع در كوفه عراق مي روستاي نفّر
  .باشد نواحي كوفه مي از

  زندگاني و حيات) 1- 3
 .دست نيست سلوك نفّري اطلاعات چنداني در سير و نمو، تحصيل و از چگونگي رشد

التعرّف لمذهب اهل التصوف كلاباذي، اللمع في التصوف : مهم اوليه تصوف اثر چهار چه در
                                                            

 .799-798، ص4، جمعجم البلدان -1
 .  370، صديوان الاساطير -2
 . 967-968، صهاي عربي تاريخ نگارش -3
 .  298، ص عرفانيتفسير قرآني و زبان -4

5- [online]. Doroob. Available:http//www.doroob.com [2june2009]. 
 2 وليدع،. ، ,2006الفكرالصوفي عندالنفّري.  

 .  165ص مواقف محمدبن عبدالجبارنفّري، -6
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كه تقريباً هم زمان با نفرّي  وطبقات الصوفيه سلمّي لوب ابوطالب مكيّسرّاج، قوت الق ابونصر
كه سي سال  حتيّ در رساله قشيريه نيز به ميان نيامده است؛ او اند، هيچ ذكري از نوشته شده

 درباره نفّري همين قدر .آمده سخني از وي نرفته است در مرگ وي به رشته تحرير از بعد
هاي خطيِ  بعضي نسخه همين سبب در به گذشته و مي سفر يشه درهم دانيم كه زندگي او مي

اهل  و حادثه جو، را درويشي آفاقي او نيكلسن نيز .است شده ياد» سائح «با لقب او آثارِ وي از
كرده است، همين آفاقي بودن نفّري باعث شده  آفاق سياحت مي كه پيوسته در داند مي خطر

حاشيه نسخه خطي  وي، در شارح آثارِ )690متوفي( مسانينوشته عفيف الدين تل است كه برابر
  1.بين النهرين و بصره، رهسپار مصر شود مدتي اقامت در شرح مواقف، پس از

زندگي وي  نداشته است و قرار آرام و يك جا در سياحت بوده و و اين كه نفّري اهل سير
هايي كه درباره وي  كتاب  واغلب مقالات اي است كه در هباشد، نكت پوشيده از راز و رمز مي

 محققي است كه درباره زندگي و آربري كه اولين مستشرق و .اند، به آن اشاره شده است نوشته
اش  برجسته اثر اي در مورد وي و آثار نفّري اطلاعات فراواني را گردآوري نموده است، مقدمه

 اين مقدمه بيشتر در  نيزالبتّه وي. منابع است ديگر مطالب مندرج در تر از نوشته كه مفصل
زندگي نفّري، آن  آربري ضمن اشاره به عدم شناخت وسيع از .گويد درباره اثر نفّري سخن مي

» عفيف الدين التلمساني«نفري،  آثار اظهارات مفسر هم مقتبس از را مطالب موجود از مقدار
 هاي خود يان انديشهپروا به ب كه بي داند صوفياني مي وي نفري را جزو آن دسته از .داند مي

 اي محكم در با عقيده انديشمند حرارت و عين حال او را فردي مخلص، با در پرداخته است و
جاي ديگري عنوان  چنين وي در  هم2.كند هاي صادقانه وخالصانه خود معرفي مي زمينه تجربه

لادي دهم مي(قرن چهارم هجري  كه در نفّري عارفي است كه محمدبن عبدالجبار دارد مي
يك نسخه از آثار وي ثابت  .اند عمده شرح حال نويسان نام او را از قلم انداخته  نموده و)ظهور
نوشته و  ساكن نفّرونيل بوده، متعهد شده است كه افكارش را در مدت زماني كه او، كند مي

  3.روي كاغذ بياورد

                                                            

 .  185-184عباسي، ص -1
 . 202-201 ص،هاي نفّري خني پيرامون شرح احوال وانديشهس -2

3- Arbery,"Niffari",p13-14. 
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 در  نامه نفّري راشرح حال و زندگي اند دلايلي كه اغلب تاريخ نويسان نتوانسته يكي از
خفا بوده  زندگيش در قرار نداشته و جايي آرام و هاي خود بياورند اين بوده، كه نفّري در كتاب
دهد،  مي ما قرار اختيار آثار وي در نفري و منابعي كه اطلاعات مهمي از از يكي ديگر در .است

مين سبب است كه به ه گذشته است و مي سفر اشاره شده است كه زندگي نفّري پيوسته در
 شهري در(نيل  در به گفته تلمساني مدتي نيز و اند داده» سائح «لقب به او ها نسخه بعضي از

نفّري، درويش  جاي ديگري نيز ر د1.بصره، اقامت داشته است و )كوفه و عراق بين بغداد
ربي مقالاتي كه به زبان ع از يكي ديگر  در2.شود گمنامِ خانه به دوش وسياحي معرفي مي

عدم اطلاع  درباره شخصيت صوفي در نزد نفّري نوشته شده، به پوشيده بودن زندگي نفّري و
قرن چهارم هجري زندگي  گفته شده كه نفّري در و سلوك وي اشاره شده است و سير دقيق از

 كتمان و را دعوت به آنها گذارده و اهل تصوف تاثير حلّاج بوده كه بر هم عصر كرده، و مي
 النفّري غامضه في ولادته وموته وسيرته، علي كل ةإنّ حيا« .نموده است حفظ اسرار تقيه و
المؤكدأنه عاش في القرن الرابع  الاأن من .تفاصيل حياته يذكر أي مصدر و ليس لدينا ؛ةالأصعد

الكتمان  دعتهم إلي التحفظ و أثرت علي اهل التصوف و الحلاّج التيه محن عاصر الهجري، و
كه  دارد كتاب نفّري نيز درباره زندگي وحيات وي عنوان مي  هم چنين شارح3.»ةلشّديدوالتقيه ا

كه  هايي نامه در اش براي ما نگفته است يا يزندگ حيات و چيزي از خود آثار شيخ ما نفّري در
نوشته است چيزي از زواياي  مي آنها براي او يا نوشتند شاگردانش براي وي مي شيوخ و
 بسياري از در ها نامه در آثار چرا كه اين شيوه يعني بيان احوال و .نيستاش روشن  زندگي

 سفر اهل كه نفرّي بسيار گويد چنين وي مي هم مكتوبات بزرگان تصوف معمول بوده است و
  4.بوده است جايي به جايي ديگر رحلت از و

  تاريخ و محل وفات) 1- 4

                                                            

 . 298، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -1
  . 160-159، صعرفان عارفان مسلمان -2

3- [online]. Doroob. Available:http//www.doroob.com [2june2009]. 
  4ع، وليد. ، ,2006 "الفكرالصوفي عندالنفّري" 
 .  21، صرح مواقفش -4
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 شود ديده مي هاي متفاوتي نقل قول نيزنفّري  ومحل وفات محمدبن عبدالجبار درباره تاريخ
محل وفات  كه درباره تاريخ و نخستين منبعي. شود بررسي مي كه كدام طرفداراني دارند هر و

 .بيان كرده است محل وفاتش را مصر هجري قمري و 354نفّري سخن گفته، سال وفاتش را
آنچه كه حاجي خليفه   بااين قول 1.»توفي بها بما ق، عاش في مصرور354والنفّري، توفي عام«

هجري  354 سال وفات نفّري را وي نيز چراكه .گويد، يكي است كتاب كشف الظُّنون مي در
 الشيخ محمدبن عبد «:است كشف الظُّنون چنين در عبارت حاجي خليفه عين .گويد قمري مي

 در كلي نيززر 2.»خمسين وثلثمائه اربع و 354 ةالجباربن الحسن النفّري الصوفي المتوفيّ سن
 و كتاب گوهر در .نويسد هجري قمري مي 354 نفّري را عبدالجبار سال وفات محمدبن كتابش
 كه محمدبن اين به اشاره ضمن .باشد مستشرقان مي كه نوشته يكي از عرفان اسلامي نيز صدف

 354 است، سال وفات وي را شناخته شده عرفايي است كه كمتر نفّري يكي از عبدالجبار
وي  .شود مي ديده مستشرقان نيز آثار از ديگر يكي اين قول در همانند 3.داند  قمري ميهجري

رفته  دنيا از )ق354( ميلادي 965 سال نفّري عارفِ عراقي، در عبدالجبار محمدبن كه گويد مي
تصوف  اولين نويسندگان آثار يكي از كه نفّري را ضمن اين كتاب خود در چيتيك نيز 4.است

كتاب  در نيكلسن نيز 5.كند عنوان سال وفات وي بيان مي به  ق را354سال  .كند معرفي مي
 مصر در )چهارم هجري قمري( نيمه دوم قرن دهم ميلادي كه نفّري در كند اشاره مي خود
وفات  كه سال اين باورند مستشرقان بر محققان و از اي ديگر اما عده 6.گفت يات حبدرود

هاي  كتاب تاريخ نگارش در جمله از. دباش هجري قمري مي 366 محمدبن عبدالجبارنفّري
 سال از گفته شده كه وي پس ابوعبداالله محمدبن عبداالله النفّري اشاره به نام عربي ضمن

تصحيح نموده است باتوجه  آوري و جمع نفّري را آثار كه  آربري نيز7.گذشت م در977/ق366

                                                            

 . 20، ص همان-1
 . 1891، صكشف الظنون -2
 .  193، صگوهر و صدف عرفان اسلامي  -3
 .  154، صابعاد عرفاني اسلام -4
 .  217، صدرآمدي بر تصوف -5
 .  160-159، ص نعرفان عارفان مسلما -6
  .  968-967، صهاي عربي تاريخ نگارش -7
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احتمال قوي  كه به گويد نيل بوده، مي و نفّرهنگامي كه ساكن  وي در آثار يك نسخه از به
 را )م977/ق366( همين تاريخ محققان معاصر از يكي ديگر 1.است م976/ق366 نفّري، متوفاي

 آثار ابن عربي به فهم و درك آراء نفّري كه افزايد ادامه مي وي در .برد براي وفات نفّري نام مي
هجري قمري  361-354 هاي  نفّري بين سالمنابع سال وفات از يكي ديگر در 2.كند كمك مي

  3.اين تاريخ وفات نيامده است منابع ديگر هيچ يك از گفته شده كه در
هجري قمري هستند،  354 سال نفّري در كه مدعي وفات محمدبن عبدالجبار منابعي اما

 روي از هك اين منابع، دست دوم هستند بعضي از .اند نياورده براي ادعاي خود هيچ دليلي را
  المخاطبات، تاريخ وفات نفّري راوكتاب المواقف  خود يا هايي چون شرح مواقف و كتاب
آن هستند، دلايلي محكم  از بعد ق يا366 سال كه مدعي وفات نفّري در كساني اما .اند نوشته

 ري راهايي از مواقف نفّ بخش 1973 سال وي در .باشد جمله پل نويا مي آن از كه.اند ارائه داده
 منتشر، به نام نصوص صوفيه غير منشورهكتابي  در كشف وكشف نشده بود،  آن زمان كه تا
بصره نوشته  در 359 خود نفّري به سال خط كه به نصوص وي از آن بخش عنايت به با .نمود

 احمد آربري و پرفسور چنين هم 4.نمايد پذيرفتني نمي) ق354( شده است، اين تاريخ وفات
 كرد، زيرا توان قبول نمي اين تاريخ را كه گويند ق مي354 سال وفات نفّري درآتش درباره 

 توجه به مطالب بيان شده و  بنابراين با5.است ق366الهامات نفّري مربوط به سال  بعضي از
آتش  احمد و همچون آربري، پل نويا تحقيقات محققان معاصر ومطالعات  و كشفيات اخير
 است و تر اين تاريخ درست ق بوده و366 نفّري سال ن عبدالجباروفات محمدب قول اصح در

  .باشد مي محل وفات وي مصر

  نفِّري آثار)2
كتابش به  سال وفات او را همراه با دو معمولاً .اند نفّري سخن گفته منابعي كه از بيشتر در

ف به عنوان كتابِ المواق تلمساني اولين كسي است كه از .اند المخاطبات نام برده نام المواقف و
                                                            

1- Arbery,"Niffari",p13-14.  
 . 27، بيروت، الدارالبيضاء، صكذا تكلم ابن عربيه -2
 .  136، صعرفان نظري -3
 . 185-184عباسي، ص -4
 .  298نويا، ص -5
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والنفّري صاحب المواقف الحقيقي هوابوعبداالله محمدبن « :گويد وي مي .برد نفّري نام مي
گويد،  مي و كند فتوحات به كتاب المواقف نفّري اشاره مي در ابن عربي چندين جا 1».عبداالله

 نعنوا آن با گاهي از كه حاوي علوم مربوط به آداب مقامات است و كتاب شريفي است
مقامات « :گويد توصيف كتاب مهم المواقف مي ابن عربي در .كند مي ياد» المواقف و القول«

آن است، يعني همان  غير و جهاد حج و روزه و و اعمال شرعي، مثل نماز عرفاني نيز مانند
مقامات  يك از است براي هر اعمال شرعي علمي مخصوص به خود يك از كه براي هر طور

كتابش موسوم به مواقف بيان  در را آنها كه نِفّري رفتاري خاص وجود دارد وآداب  معنوي نيز
تاب ك» المواقف في التصوف للنفّري «گفتن عبارت كتابش با در حاجي خليفه نيز 2.»كرده است

 تحت عنوان  نيزكتاب مواقف و مخاطبات، كتابي علاوه بر. دهد المواقف را به نفّري نسبت مي
 آن رامستشرق فرانسوي paul nwyia) (  كه پل نويا وجود داردرهنصوص صوفيه غير منشو

اين  . استبه چاپ رسانده» دارالمشرق بيروت «طريق انتشارات از 1973 سال در كرده وأليف ت
اين كتاب  در .كتاب قبلي نيامده است دو جملاتِ نفّري است كه در كتاب شامل سخنان و

 در هاي گوناگون و نام آنجا شصت موقف با كه در شود نام موقف المواقف ديده مي بخشي با
كه  شود اي هم ديده مي همين كتاب، مواقف پراكنده از قسمت ديگر رد .پي هم آمده است

 :از اند عبارت آنها كه برخي از شود هفت مي و هفتاد مجموعاً و رسد آن به ده موقف مي تعداد
ر، موقف النّار، موقف العقل، موقف موقف المعرفه، موقف الجلال، موقف الهموم، موقف الشّ

كتاب اجزاي متفرقه  همين در .النظرالي وجهه، موقف النّفس، موقف الابواب، موقف الوسوسه
پرداختن  .كنيم اشعار نِفّري است، مشاهده مي ها، مخاطبات و اي را كه شامل مناجات پراكنده و

  3.دكن تاب جلب توجه ميك اين در به موضوعاتي همچون انواع خوف و انواع حكمت نيز

  : عرفاني نفِّرييآرا
  وقفه)1

                                                            

 .  20مساني، صلت -1
 .  392، ص1، جفتوحات مكيه -2
   .343-340رمنشوره، ص نصوص صوفيه غي-3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 89زمستان * 26شماره*سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/ 

 

258

 اي است كه عارف يك چند شايد مرحله اي مفروض است و نگارش نفّري، نقطه وقفه در
كلمه وقفه، معاني و  نفّري از. منتقل شده است آن به مرحله بعد پس از آن توقف كرده و در

ضديت و  خارج از وب الاراده است واين مقام سالك، مسل در. كند معارف خاصي را اراده مي
اين مقام بنده به مرتبه وقوف  در. برد مي حجاب مادي يا معنوي به سر غيريت و به دور از هر

باشد؛ چه حضرت  جانب حق مي اين وقوف وي از. سپارد رسد و به خطاب الهي گوش مي مي
مقام واقف  ادب در  وحالات تواضع وقوف حالتي از 1.را متوقف ساخته است الهي است كه او

 معنوي مورد استعداد حالت وقوف و كه واقف در باشد تواضع زماني مي اين ادب و. است
ادب كامل نسبت به  وقوف معنوي است كه با اينجا پس وقوف در. شود خطاب الهي واقع مي

واقف  سخني از اين حالت هيچ نطق و در و گيرد سكوت كامل انجام مي سكون و در و خدا
به  المخاطبات نفّري را آربري هم كه نخستين مستشرقي است كه المواقف و 2.شود ه نميشنيد

 ترين كمك ويژه نفّري به عرفان و است كه مهم نموده، معتقد تفسير زبان انگليسي ترجمه و
توسط ابن عربي شرح  )وقفه( اين اصطلاح فنيّ«: گويد وي مي 3. اوست»وقفهِ «تصوف، نظريه

 كه خود آن متني باشد از تر ابن عربي رضايت بخش است كه تفسير بعيد ماشده، ا تفسير و
آن كه به اسارت  سالك پس از 4.»معني وقفه نموده است تفسير آن مبادرت به شرح و نفّري در

نهد، نفّري  آن به مقام وقفه قدم مي سلوك و رهايي از با برد ماده پي مي خود در زندان اضداد و
جاهاي مختلف درباره وقفه سخن گفته است، اما در موقف هشتم كتاب  دراين كه  علاوه بر

مفصل درباره اين  كه بلندترين موقف است به طور» موقف المواقف «المواقف، تحت عنوان
موقف هشتم نمونه ادبي بارزي براي موضوع وقفه  البته سرتاسر. مقام صحبت نموده است

 و كند طلب مي توجه خاص خواننده را  شده است وبه آن پرداخته عبارات متعدد است كه در
تشكيل  تعاليمِ نفّري را ها و آموزه براي همين آن موقف به گفته آربري اساس بسياري از

كتاب المواقفِ نفّري والاترين درجه فناي در ذات الهي  در وقفه را  نيكلسن نيز5.دهد مي
بين  هاي تاريك غيريت را از و انديشهروشني بخش است  وقفه فروزان و«: گويد داند و مي مي

                                                            

  . 191-190 عباسي، ص-1
  . 5 عبداالله، همان، ص-2

3- Arbery,"Niffari",Encyclopadia of Islam,vol 3 . p 13.  
4- Arbery,"Mawaqif and mukhatabat".p14. 
5- 1id.  
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اشياء موجود  سازد؛ وقفه ارزش ظاهري تمامي برد، درست مانند نوري كه تاريكي را زايل مي مي
 نفّري، سخنان وي را مفسرين آثار از نويا، يكي ديگر 1.»كند به ارج راستين و ابدي بدل مي را

آن  افتد و در آن اتفاق مي در كه اين گفتگو نامد جايي مي داند و وقفه را ميان دو ذات مي گفتگو
آن بنده هم  كه در كند هم چنين وقفه را محلي معرفي مي و كند سالك تجليّ مي بر خداوند

آن سالك به معراج  اي است كه در شود و نقطه مي) صاحب الرؤيه( و )جليس االله( نشين خدا
هيچ جاي كتاب  وقفه در 2.ستا )ص(تجربه شخصي پيغمبر رود و اين عروج به پيروي از مي

نگاهي است  رسيد اي مفروض است، زيرا نقطه همه جا نفّري به روشني تعريف نشده است و
اين راه طي شده  مرحله از هر. كنند اند، قضاوت مي طي كرده آن درباره راهي كه قبلاً كه از

آن به مرحله  زپس ا توقف كرده و آن يك چند اي كه عارف در موقفي بوده است، يعني مرحله
گفتگويي در وقفه  هر. است» ايست «و» توقف «بنابراين وقفه به معني 3.منتقل شده است بعد
. شود مي آغاز» گفت نگاه داشت و...وقفه در مرا: وقال لي...اوقفني في «ناپذير عبارت تغيير با
 نام دارد و دارد، يكي اوج تجربه عرفاني كه رويت زمان وجود حقيقت دو  در»وقفه «تجربه در
موضوع شناسايي زندگي  فاعل شناسايي و  هايِ مفهومي آن هنگام، آگاهي در وراء محدوده در
 آن اندك اندك آن چه بر حالت تجربه عرفاني است كه در ديگري زمان بازگشت از كند و مي

ترمعنا و  براي درك عميق 4.شود سخن گفتن ممكن مي گردد و آگاهي گذشته به حافظه باز مي
كتاب المواقف به دست  تجربه وقفه در نفّري از است به توصيفي كه خود فهوم وقفه بهترم

وقال لي قل لهم رجعت اليكم، فقلت أوقفني ومن قبل أن ارجع ماكان « :دهيم گوش فرا دهد مي
ولم اعرف  لي من قول لانّه اراني التوحيد فكنت به لا اعرف فناء ولابقا واسمعني التوحيد

: به من گفت و(» .هذا كلّه كنت فرايت في الردصحيفه وانا أقراها عليكم دني بعداستماعه و ر
آن كه بازگردم چيزي  ؛ پيش از»اوقفني «كه به ميان شما بازگشتم؛ پس من گفتم بگو آنها به

 بودم؛ و» بقا «و» فنا «از خبر آن بي من در و نشان داد را به من توحيد نداشتم كه بگويم، زيرا او
بودم بازگرداند  به آن چه قبلاً آن، مرا بعد از شنوم، و دانستم چه مي نمي و شنواند  توحيدبه من

                                                            

  .249، صعرفان عارفان مسلمان -1
  . 303- 302 نويا، ص-2
  .  همانجا-3
  . 304 همان، ص-4
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واقع اين عبارات نفّري  در 1.)خوانم مي براي شما اي ديدم كه آن را اين بازگشت نامه من در و
اي كه  آن به اوج تجربه عرفاني رسيده است، تجربه وقفه جايي است كه سالك در دهد نشان مي

شود  آن است كه سالك مأمور مي پس از است و بقا، يعني رسيدن به مقام توحيد بالاتر از فنا و
اي كه  نامه. كه همان خواندن نامه است، انجام دهد تا به ميان خلق بازگردد و رسالت خود را

 نا اوج تجربه عرفاني اتفاق افتاده و در آورد، زيرا در به خاطر نمي خود نيز محتويات آن را
خواندن اين نامه،  كه در دهد توضيح مي خود تفسير تلمساني هم در. آگاهي تجربه شده است

 به اين معني كه چيزهايي كه از خواننده ديگري دارد؛ كه هر همان وضعي را دارد عارف نيز
 آن چه او در 2.تجربه نكرده است را آنها چنان است كه گويي خود يابد خواندن اين نامه درمي

است به صورت متعلق شناسايي به آگاهي داده نشده است، او در » شنيده « يا»ديده «توحيد
يابد بي آن كه  زيسته است؛ آگاهي چيزي مي» بقا «و» فنا «قبيل وراي مقولات روانشناختي از

آگاهي  «بازگشت يعني بازيافتن صوفي تنها در. نيست» شهود «هنوز» وجود «چيزي بداند، زيرا
جاي  نفّري در 3.از وقفهِ خود با ديگران سخن بگويد تواند  است كه ميخويش» خويشتنِ از

 : گويد اوج ملاقات خداست مي در و باشد ديگري درباره جليس كه هم نشين خدا در وقفه مي
جليس نگاه (» .فهم، لاينطق فهمه؛ مدرك لابشيٍ الاادراكه إنّ الجليس ناظر، لايرجع ناظره؛«

كه بتواند فهم خود را به نطق  بي آن كند بازگردد؛ فهم مي ه خودكه نگاهش ب آن  بي كند مي
  4.)به چيزي تعلق گيرد كه ادراك او بي آن كند درآورد؛ ادراك مي

عارف است، چنان كه جاي هيچ گونه  نفّري محل تجليّ ذات الهي بر آثار بنابراين وقفه در
 تجربه خود ارف نيست كه ازع ديگر آنجا در. ماند آن باقي نمي شناسايي در فهم و نطق و

سازد و خود را از  متن اين تجربه مخاطب مي در را گويد، بلكه خداست كه دائم او سخن مي
به هنگام  )ص(تجربه شخصي پيغمبر نفّري گويي پيروي از  آثارهمة. كند اين طريق متجليّ مي

 اوج اين تجربه و كه. شود آن انسان محرم خدا مي ملاقاتي كه در در معراج است، يعني گفتگو
اي كه  وقفه. افتد اتفاق مي» وقفه «بودن در ملاقات و محرم شدن با پروردگار و هم نشين خدا

                                                            

  .79، صالمواقف والمخاطبات  -1
  . 381 شرح مواقف، ص-2
  . 305- 304 نويا، ص-3
  . 224، صنصوص صوفيه غيرمنشوره -4
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به گفته نويا بايد پابه پايِ نفّري راه منتهي به لحظه اعلاي  نمادين است و بسيار پر رمز و راز و
  1.تا مفهومِ وقفه را فهميد خدا را طي كرد ملاقات با

  رؤيت )2
 رويت و باشد مي» رؤيت «نفّري مطرح است، بحث آثار ع برجسته ديگري كه درموضو

سخنان  از. باشد نفّري مي آثارِ ها در ترين واژه محوري مشتقاتش از وقفه و مشتقاتِ آن همانند
صورت عدمِ دست يابي به آن،  مقامات است كه در يكي از» رؤيت«كه  آيد وي چنين برمي

 و در واقع رويت نهايت سير. ماند بهره خواهد  ارزش واقعي بيعبادات انسان از اعمال و
 را همه چيز. اويند حضور كه در داند خاص واقفان مي نفّري اين مقام را. باشد سلوك واقف مي

انديشه  معارف و رويت در 2.فاني گشته است كنند و وجودشان در وجود ِمعبود مشاهده مي
 مشاهده حقايق مجرّد و اسرار ذات الهي و ارتباط باهاي  ترين راه مهم عارفان از صوفيه و
قلب، براي ديدن حقيقت  تنزّل تجليات الهي بر رويت بالاترين مرتبه كشف و. باشد معنوي مي

مقامِ رويت؛  3».كذبّ الفؤاد ومارأي ما«: آمده است قرآن كريم نيز است، همان گونه كه در
اي است كه  به رويت، لحظه لحظه ورود. ي استنردبان معنويت ذات اله آخرين مقام واقف در

آن قدرت ذات كامل الهي همه  اي است كه در نيست، لحظه  نامي عنوان و و آن هيچ ذكر در
سوائيت  غيريت و و شوند دريده مي ها پوشش ها و موانع و  حجابهمة و برد بين مي چيز را از

چيزي را  تواند هر م رويت واقف ميمقا در. دارد فقط ذات مستقل الهي حضور و وجود ندارد
 سخنان 4.بدونِ حجاب مشاهده نمايد  اشياءهمة حقيقت الهي را از وراء و آن ببيند از وراء

عين حال  در المخاطبات پراكنده است، اما تمامِ المواقف و در كوتاه و نفّري درباره رويت غالباً
تفصيل  با آن جا در و باشد مي» تهموقف الروي «موقف پنجاه هشتم كتاب المواقف، تحت عنوان

  .بيشتري پيرامون اين موضوع سخن گفته شده است

  مكان زمان و از فراتر  رؤيت مقامي )2- 1
                                                            

  . 305-302نويا، همان، ص- 4
  . 305-302 نويا، همان، ص-2
  . 11 سوره، نجم، آيه-3
  . 5 عبداالله، ص-4
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ماند  يت باقي ميؤزماني كه او در ر تا يت است وؤجايگاهِ عارف، ر نفّري منزل و نظر از
اقف گوناگونِ نفّري به چشم مو در ها پديده رفتن از كه اين فراتر 1.اي است پديده هر از فراتر
وقال لي الليل والنهارستران ممدودان علي جميع من خلقت وقداصطفيتك فرفعت «: خورد مي

 و(» .السترين لتراني وقدرايتني فقف في مقامك بين يدي قف في رؤيتي والااختطفك كل كون
ام كشيده  دهآن چه من خلق كر  تمامي كه بر اي هستند پوشاننده آن دو روز شب و :گفت مرا
 بالاتر را تو روز شب و برگزيدم، پس از را من به درستي تو و اند برگرفته در را آنها و اند شده

 حضرت من بمان، در رويت من بمان اگر مقام و ديدي پس در وقت مرا هر ببيني و مرا بردم تا
  2.)برد ربايد و مي مي را عالم كون تو  هستي وهمةنه 

  يكونكن، ف يت، مظهرؤر )2- 2
اين است كه سالكي كه به مقام  شود نگاه نفّري مطرح مي رويت از مواردي كه در ديگر از

آن مقام  به رويت حق نايل شده است، در گرفته است و عنوان واقف به خود وقفه رسيده و
امري  انجام دهد آن كار كه اگر داشته باشد خدا سئوالي از طلب و هيچ درخواست و نبايد

درخواست نيست، بلكه مقامِ الهي  مقام رويت مقام طلب و. رتكب شده استم ناشايست را
 آن اين كه بگويد و بخواهد خداوند تواند از مي شدن است، به همين دليل واقف قفط يك چيز

قال لي  «-1 :نمايد ترمي هاي زير از نفّري مطلب را روشن عبارت 3.به چيزي باش، پس، آن باشد
مسئلتان تسئلني في غيبتي حفظك علي رويتي أن تسئلني في الروية أن إذارأيتني لم يبق لك الا
 )درخواست( تنها دو مسئلت ببيني براي تو مرا اگر :به من گفت و(» .تقول للشيء، كن فيكون

در رويت من مسئلت  حفظ كنم و را در رويت خود غيبت من مسئلت كني كه تو مانند، در مي
وقال لي أبحتك  «-2 4).فيكون( آن باشد و )كن( ي باشبگوي )شيء( كني كه بتواني به چيزي
و به من گفت با (» .حرمت عليك مسئلتي مع رؤيتي في حال رؤيتي قصدمسئلتي في غيبتي و

طلب را  درخواست و تو حالي كه حرام كردم بر من درخواست كن، در غيبتم از فرياد بلند در

                                                            

1- Arbery"Mawaqif and Mukhatabat",p18.  
  . 103، صطباتالمواقف والمخا -2

3- id.  
   52 همان، ص-4
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ال لي ادعني في رؤيتي ولاتسئلني وسلني وق «-3 1.)حالِ رويت من هستي در من و زماني كه با
 چيزي درخواست نكن و بخوان مرا در رويتم اما: به من گفت و(» .في غيبتي ولاتدعني

عبدوإن سئلتني في رؤيتي فلاحجاب  يا «-4 2.)نخوان غيبتم ولي مرا من در درخواست كن از
 آن حجابي است كه تو من در رويتم درخواست كني پس از اگر و! اي بنده من(» .هو ابعد منك
  3.)كند را دورتر مي

كه مقامِ رويت داراي مراتبي است كه نهايتِ آن فنا  آيد مي توجه به سخنان نفّري چنين بر با
اما . آن راه ندارد ناحيه واقف در فكر نيز از در ذات الهي است همان جايي كه حتي صمت و

آن اين  و خداوند درخواستي بكند د ازتوان مي تر ِرويت، واقف فقط يك بار در درجاتِ پايين
 ها اين صورت بقيه درخواست غير در. آن باشد شود، يعني به چيزي بگويد باش و كه شبيه او

  .باشد مربوطِ به عدمِ رويت يعني غيبت مي ها طلب و

  آخرت اي براي رويت در دنيا، مقدمه رؤيت در )2- 3
 به مطلب مهمي. شود  نفّري انجام ميآخرين بحثي كه درباره رويت ازديدگاهِ سرانجام در

 آن جايي كه در از باشد، و شبيه به ديدگاه اماميه مي زيرا اين ديدگاهِ وي بسيار .خوريم برمي 
جايي  حتي وي در و آيد به ميان نمي چشم سر رويت با جملاتِ نفّري، سخن از هيچ يك از

 به طور 4».ي قلبك وانظربقلبك كله اليوقال لي انظربعين قلبك ال«: كند اشاره به رويت قلبي مي
به ويژه اين كه عقيده اماميه . نظرات كلامي، درباره رويت است از توان گفت كه متاثر يقين مي

نفّري به زبان  مترجم آثار مطلبي كه آربري شارح و. ديدگاه نفّري است درباره رويت منطبق بر
به  اين جهان است و در يقين مدعي رويت خدا نفّري به طور«: كند بدان اشاره مي انگليسي نيز

آخرت  در اي براي ديدن او اين دنيا مقدمه در رويت خدا گويد مي همين دليل است كه او
 را خود روشن نظر صريح و كتاب المخاطبات به طور مخاطبه چهاردهم از نفّري در 5».است

 رؤيه الدنيا عبد يا .ةيراني في الاخر لا من لم يرني في الدنيا عبد يا «:كند درباره رويت بيان مي
                                                            

  .  همانجا-1
  .55 همان، ص-2
  .160 همان، ص-3
  . 55، صالمواقف والمخاطبات نفّري، -4

5- Arbery,"Niffari", p15.  
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!  اي بنده .بيند آخرت هم نمي نبيند، در دنيا در كسي كه مرا !اي بنده(» .ةتوطئه لرؤيه الاخر
 به ياد انسان را كه اين جمله وي بي اختيار 1.)اي براي رويتِ آخرت است رويتِ دنيا، مقدمه
وأضَلَّ  فَهوفيِ الاخرةِ أعمي نَ في هذه أعميومن كا «:اندازد مي قرآن مجيد اين آيه كريمه از

  .باشد مي قرآن نيز از بحث رويت متاثر دهد، نفّري در كه نشان مي 2».سبيلاً

  معرفت )3
علم  از سلوك است ومرحله بعد و مقامات سير مراحل و يكي از» معرفت«نفّري،  نظر از
. گذارد به مرحله معرفت مي لم، پاواقف پس از رهايي از قيد و بند و امر و نهي ع. باشد مي

اين مرحله واقف  در. گويد ترك مي آن را اي است كه واقف به ناگزير معرفت، آخرين مرحله
 خدا، خدا معرفت وسوسه هست و در واقع معرفت انسان از در. نيست غير كاملاً خالي از

دهد،  معرفت ارائه مي تفسيري كه از در آربري نيز 3.باشد نسبت به خدا، سواي مي زيرا. نيست
 روي معرفت متمركز آنچه بر هر گويد داند و مي نگهبانِ حالِ عارف مي معرفت را حافظ و

كتاب المواقف اشاره  اي كه نفرّي به آن در موقف نهم از نكته 4.است، متعلق به معرفت است
 از آن را ركه اگ داند اش مي حفظ حالت معنوي و روحاني سرمايه عارف در معرفت را كند و مي

 موقف پانزدهم هم تعبير وي در 5.كند مي تهديد را تنزلّ او سقوط و خطر دست بدهد، چه بسا
 علم، جايگاه و كه ضمن بيانِ برتري معرفت بر برد مي علم به كار براي معرفت و زيبايي را

به من  و(» .وقال لي العلم بابي والمعرفه بوابي «:دهد نشان مي نيز در نزد او اهميت معرفت را
 اين بدان معني است كه اگر و 6.)دربان من است معرفت نگهبان و علم باب من است و :گفت
نگهداري  آن چه كه به دست آورده، به خوبي حفاظت و سالك از مرحله معرفت، واقف و در

 هنوز كامل نيست زيرا مرحله معرفت بيان كننده تجرّد .به مرحله وقفه راه يابد تواند نمي نكند

                                                            

   . 164 همان، ص-1
  . 72 سوره بني اسرائيل، -2
  . 194 عباسي، ص-3

4- Arbery,"Mawaqif and Mukhatabat",p16.  
   . 17 صف و المخاطبات،المواق -5
   . 32 همان، ص-6
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زماني كه  است تا گمان به همين دليل است كه نفّري معتقد بي و 1.آن سوائيت باقي است در
وقال لي بقي علم بقي  «:باقي است نيز اغيار و خواطر سالك باقي باشد وجود معرفت در علم و

 و خواطر  براي رسيدن به مشاهده لازم است كه تمامي اما 2».خاطر، بقيت معرفه بقي خاطر
 معرفت، اساس مشاهده است و علم، اساس معرفت و گذاشت، زيرا كنار نيز فت راحتي معر
وقال لي اول المشاهده نفي  «:دارد مي مشاهده رويتِ حق باز از واقف را آنها تكيه بر

 است كه چون در تفسيرعبارت فوق معتقد در تلمساني نيز 3».الخاطروآخرهانفي المعرفه
 و ماند انديشه ديگري نمي و هيچ خاطر او پس با شود مي حق متمركز شهود مشاهده، نفس بر

معرفت به ناچار دو چيز  اما با اين حال در .شود پراكندگي مي شدن، نفس خالي از متمركز با
 ديگري خداوند، پس در ديگري معروف، يعني يكي نفسِ عارف و يكي عارف و .موجود است

 در واقع، فناي شاهد اما مشاهده در وباشد،  مي دوگانگي موجود ابتداي مشاهده ثنويت و
حسب  پس بر .آن هيچ گونه دوگانگي نباشد حق اين است كه در است و مشهود وجود

ميان رفتنِ  اما اين از 4ميان نباشد حق در چيزي جز و ميان برخيزد از ضرورت بايد معرفت نيز
معرفت  «:گويد  ميتوجه به عبارات نفّري آربري با پذيراست؟ معرفت، به چه طريقي امكان
 ديگري از بعد كه نمايانگر سوزد هاي وقفه مي خودش توسط شعله آتش سوزان عشق است، اما

رسيدن  سوزد آن مي در محبت نيز معرفت، كه عشق و راهِ رهايي از پس تنها 5».باشد معرفت مي
 جمله از دو .دشو نظريه نفّري بالاترين مقام محسوب مي كه در  به مقام وقفه است، همان مقامي

وقال لي المعرفه نارتأكل المحبه لأنّهاتشهدك حقيقة التي  «:باشد اين مطلب مي نفّري بيانگر
معرفت : به من گفت و(» .وقال لي الوقفه نارتأكل المعرفة لانّهاتشهدك المعرفه سوي .عنك

 شكارآ تو نيازي از خود را بر سوزاند، زيرا عشق، حقيقتِ بي مي آتشي است كه عشق را
همچون  سوزاند زيرا معرفت را وقفه آتشي است كه معرفت را مي: و به من گفت. سازد مي

  6.كند مي آشكار تو سوايي بر
                                                            

1- Arbery,"Mawaqif and Mukhatabat",p16.  
  ..88، صالمواقف والمخاطبات -2
  .  همانجا-3
   .405، صشرح مواقف -4

5- id.  
  . 68 همان، ص،المواقف والمخاطبات -6
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  انسان كامل )4

اي  المواقف والمخاطبات چهره به بحث انسان كامل توجه دارد او در خود آثار در نفّري نيز
معناي جهان   نظر او جليس خدا، روح وبه .دقيق از انساني ارائه كرده، كه جليس خداوند است

بخشيده  خداوند با متصف ساختن انسانِ جليس به صفات خود، قدرتي به او هستي است زيرا
 اي با هيچ واسطه بي يك سو جهان مسلط گردد تا از خداوند بر است كه به نمايندگي از

 عني دهد و دربا اتصاف به صفات حق، به جهان م سويي ديگر حضرت حق مربوط باشد و از
كند، انساني است كه به  آن صحبت مي البته اين انسان كاملي كه نفّري از 1.جهان عمل كند

 از. شود جهان مي به همين سبب است كه واسط ميان خدا و وراي سوائيت جهان رفته است و
از زبان زيرا او اين حقيقت را . است نفّري معني انسان كامل با معني كلّ جهانِ هستي برابر نظر

معناي كلّ جهان  تو: به من گفت و(» .وقال لي أنت معني الكون كلّه «:كند خداوند دريافت مي
توجه به نظريه انسان كامل و روابط ميان  تلمساني نيز در شرح اين عبارت، آن را با 2.)هستي

 آن رمز كه به موجب آن، انسان كتابي دانسته شده است كه در كند مي تعبير كبير عالم صغير و
دهند، زيرا  هيچ معنايي نمي را معني نكند، اشياء انسان اشياء اگر توان خواند و جهان را مي

جليس خدا،  نفّري از كه تصوير به اين مطلب اشاره دارد نويا نيز 3.امكاني براي بيان آن ندارند
» جليس االله«، نظريه ابن عربي درباره انسان كامل دارد و دليل اين كه تلمساني شباهت دقيقي با

شباهت انسان جليس  نموده است؛ همانندي و و تفسير تعبير» انسان كامل «به نفّري را آثار در
  4.باشد انسان كاملِ ابن عربي مي نفّري با

  نفّري نظر مشخصات انسان كامل از )4- 1
كه  پردازد هاي انسانِ كامل مي المخاطبات به بيان نشانه چندين جا در المواقف و نفّري در

موقف الرّحمانيه از زبان  در. كرد خواهد سرانجام ظهور خليفه خدا بر روي زمين است و
وقال لي إن استخلفتك اقمتك بين يدي وجعلت قيوميتي وراءظهرك وأنامن  «:گويد خداوند مي

                                                            

  . 324، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -1
   .5، صالمواقف و المخاطبات -2
  . 90 تلمساني، همان، ص-3
  . 324، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -4
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وراءالقيوميه وسلطاني عن يمينك وأنامن وراءالسطان، واختياري عن شمالك وأنا من وراء 
 نوري في عينيك وأنا من وراء النور، ولساني علي لسانك وأنا من وراءاللسان، الاختيار، و

وأشهدتك أنّي نصبت مانصبت وأني من وراء مانصبت، ولم أنصب تجاهك منصباهوسواي، 
نصب توبه خلافت خود،  با: به من گفـت و(» .بلاحجبته فرأيتني بلاغيبه، وجريت في احكامي

پشت قيوميتم،  ام وخود نهاده قيوميت خود را در پشت تو  وام جاي داده تو را درحضرت خود
سمت چپ تو و  اختيار من در پشت سلطنتم و من خود سمت راست توست و سلطنت من در

پشت نورم؛ و زبان من بر  من خود در چشمان توست و من در پشت اختيارم، نور من خود در
 م، وا داشته پا ام آنچه بر داشته پا كه منم كه برام  نشان داده من پشت زبانم؛ به تو زبان تواست، و

ام، تو مرا  ننهاده پيش روي تو من چيزي سواي خود ام، زيرا پشت آنم كه برپا داشته من خود
نفّري، انسان  نظر بنابراين از 1.)حجاب برخورداري اي و از احكام من بي بدون غيبت ديده

واسطه و بدون غيبت خدا را رويت نموده  يكامل، انساني است كه به مقام وقفه رسيده و ب
آن گشته كه خليفه خدا در زمين  هم نشين خداست سزاوار چنين انساني كه جليس و است و
كلامِ خدا بر  چشمانش و صفات الهي در وي متجليّ گردد به طوري كه نور خدا در شود و

دهد به  همه چيز را مي تسلط بر زبانش باشد از نظر نفّري خداوند به انسان كامل توليت و
شود، چنانچه به هر موجودي بگويد باش، پس  كن فيكون مي اي كه همانند خداوند مظهر گونه
 نفّري اشاره شود اي از براي نشان دادن اين ويژگي انسان كامل كافي است به مخاطبه 2.باشد مي

يا عبدمن الماءكلّ شيٍ . عبدلئن أقمت في رؤيتي لتقولن للماءأقبل وأدبر يا«: گويد آن مي كه در
رويت من مقام كني، به آب خواهي  در اگر! اي بنده(» .حي فلئن تصرفّت فيه فلتتصرفّن فيمافيه

آن  به آن تسلط يابي، برهرچه در به آب زنده است، اگر همه چيز! اي بنده  .»برو «و» بيا«: گفت
د در وقفه رسيده است، پس انسان كاملي كه به مقام رويت خداون 3.)است تسلط خواهي داشت

  .تسلط كامل دارد همه چيز طرف خداوند بر از

  است؟ )عج(انسانِ كامل نفّري، همان مهدي موعود آيا )4- 2

                                                            

  . 9و8، صالمواقف و المخاطبات -1
  . 325، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -2
  . 326، صهمان -3
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 اين است كه آيا ارتباطي بين انسانِ كاملي كه نفّري آن را شود اينجا مطرح مي سئوالي كه در
دارد؟ براي  شيعيان وجود دبا مهدي موعو كرد خواهد آخرالزمان ظهور در و كند توصيف مي

سپس نظرات  به سراغ سخنان نفّري رفته و پاسخ دادن به اين سئوال لازم است، مستقيماً
وقال لي قدجاءوقتي  «:گويد مي» وقتي جاء قد «موقف وي در. شد اين باره جويا در ديگران را

طلع علي ها وت وآن لي أن أكشف عن وجهي وأظهرسبحاتي ويتصل نوري بالأفنيه وماوراء
العيون والقلوب، وتري عدوي يحبني وتري أوليائي يحكمون، فأرفع لهم العروش ويرسلون 
النّارفلاترجع، وأعمربيوتي الخراب وتتزين بالزينه الحق، وتري قسطي كيف يفني ماسواه وأجمع 
الناس علي اليسرفلايفترقون ولايذلون واستخرج كنزي فتحقق ماأحققتك به من خبري وعدتي 
وقرب طلوعي فإني سوف أطلع ويجتمع حولي النجوم، وأجمع بين الشمس والقمر، وأدخل 
علي كل بيت ويسلمّون علي وأسلم عليهم، و ذلك بأن لي المشيئه و بإذني تقوم الساعه وأنا 

رسيده است وقت آن است كه من چهره خود را  وقت من فرا: به من گفت و(» .العزيزالرحيم
گيرد؛  مي را فرا آنها ماوراي خود را نمايان سازم، و نور من پيش سراها وهاي  عظمت بگشايم و

دارد و دوستان من  بيني كه دشمنِ من مرا دوست مي بينند؛ آن گاه مي ها مرا مي دل ها و چشم
كه ديگر  فرستند آتش را مي آنها دارم، برپاي مي آنها هايي براي رانند؛ پس من تخت فرمان مي

بيني كه  مي آرايم، و به زينت حق مي كنم و بنا مي را از نو هايِ ويران خود نهباز نگردد؛ من خا
فراخي جمع  توانگري و ها را در من انسان. كند چگونه قسط من ماوراي خود را نابود مي

كنم، و تو به  عرضه مي آنها به را گنج خود. شد ذليل نخواهند پراكنده و كنم، چنان كه ديگر مي
ستارگان  و خواهم كرد شوي، زيرا به زودي ظهور من آگاه مي قرب ظهور  وعدت ياري من از

 اي وارد خانه به هر پيوندم و مي به يكديگر خورشيد و ماه را. آمد گرد من فراهم خواهند
 سلام خواهم گفت، زيرا مشيت از آنها من به گفت ود ساكنانشان به من سلام خواهن شوم و مي

اين متن سخن  در 1.)اعت فراخواهد رسيد؛ من عزيز و رحيم هستمبه اذن من س آنِ من است و
عدالت خداوندي  هم چنين به قسط و گشايد و است كه چهره خود را مي خداوند ظهور از

كه  باشد نمادين مي اي رمزي و كه اين نوع سخن گفتن خدا، شيوه اشاره دارد، نويا اعتقاد دارد
 معاني سلام خداوند و گردهم آمدن ستارگان و و رسيدبه باطن  براي فهميدن آن بايد از ظاهر

نماد  كرده و پيدا اين متن، انسان تغيير به عقيده وي در. فهميد ماه را يكي شدن خورشيد و
                                                            

  . 6، صالمواقف والمخاطبات  -1
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بودند، در نور  دين، دشمن خدا هايي كه برحسب ظاهر به قول تلمساني آن و شود مي خدا
اما  1.شوند مي صورت دوست خدا ظاهرمعرفت، هنگامِ ظهور انساني كه نماينده خداست به 

 وي .كه قابل تامل است دهد شرح مواقف، تفسيري ارائه مي تلمساني براي اين سخنانِ نفّري در
خدا، يعني وقت » وقتِ «به عنوان نمادِ كند، ابتدا آن را مي گونه تفسير را در اين جا دو» وقت«

 و خليفه خدا )عج(مهدي ا وقت ظهورسپس آن ر داند و آگاهي انسان در رويت الهي مي محو
 مخاطبه و «هايِ نفّري عنوانش مخاطبه يكي از 2.كند بيان مي ، رسول خدا)ص(صورت محمد

ملهم  آربري آن را. كه از زيباترين متون ادبيات صوفيانه است. باشد  مي»ايذان الوقت بشارت و
ن بعدا ًدر مواقف راه يافته آن است كه اين مت به همين جهت بر و داند  مي»مهدي «مفهومِ از

 ورود »وقتِ«نظرگرفته است، يكي معني آن،  به دو معني در  را در اينجا»وقت «نويا نيز 3.است
براي نزول عيسي بن  آيات پروردگار يكي از «آن به عنوان معني ديگر تجربه است و خدا در
 شود اين مخاطبه ديده مي اما مطالبي كه در 4.يعني زمان اخروي است» آسمان به زمين مريم از

 الرّب كذلك يقول«: كند مي تر  سنگين»شيعيان )عج(مهدي موعودِ «به سوي عقيده كفه ترازو را
 و  السياحة علي الارضهوجهك واركبي الداب عن فاكشفني الراقع الأبد أخبرتك لظهور إنمّا

من خالفك علي  و واحمليهم إلي علي يديك من وافقك علي اليمين هارفعي قواعدي المدروس
ارفعي إزارك علي   وتشمري أثوابك وه وتفسحي أيتها المكنونهابتهجي أيتها المحزون الشمال و

 ، فإنيّ ارسلهارتفعي كالسماءالمرتفع و البحر عانقك، إنيّ أنتظرك علي كل فج فانبسطي كالبروّ
الله وليه في الارض االله فيظهرا بين يديك ولاتدرولاتستقرّ، إنّ في ذلك لاية تظهركلمةرالنا

أولئك  االله ينصرهم االله وينصرونه و أحبائ ، أولئكهالمؤمنون بمكّ أولياء، يبايع له االله يتخذأوليا
 عشرأولئك هم الظاهرونه وثلثه يعملون ويصدقون ثلثمائ بدرا عدة من شهدوا هم المستحفظون

 بر و شو كبي سواررمر ب و گيررب چهره خود از را ها خبركردم، پس نقاب ابدي تورار ظهوزا(
 تو امر اين راستان در .چينرب را مندرس قواعد و ها ناهنجاري سياحت كن و و روي زمين سير

ميان  شادي دامن بر غمگين مباش، با .مخالفت خواهند كرد تو با كنند و ناراستان ياري مي را
                                                            

  . 332، صتفسير قرآني و زبان عرفاني -1
  .97و96، صشرح مواقف -2
  . 337، صزبان عرفانيتفسير قرآني و  -3
  . همانجا-4
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 شي براي توزمين، آت خشكي، دريا، آسمان و رشو، د حاضر همه جا آماده باش و ن وز
كند  مي خدا ولي خويش را آشكار و كند مي آشكار را االلهة كلم اي است كه آيه آن فرستم، در مي
 او ياران تعداد .كنند بيعت مي او مكهّ با مومنان در .گيرد ولي مي براي خود را دوستان خدا او و
 فوق نفّري عبارات در 1.كنف حمايت خدايند رد است و رنف 313 رشهداي جنگ بد شمار به
حقيقت الهي بر زمين  اي از كه نمونه تكامل يافته آورد حقيقت انسان كاملي سخن به ميان مي از

اين همه به باور شيعه درباره . كرد است و بدون ترديد، عدالت معنوي و مادي را محقق خواهد
كه  )عج( تعداد ياران مهدي موعود هم چنين اشاره به مكّه و 2.نزديك است امام زمان بسيار

فرهنگ  در) عج( كليدي درباره ظهور امام زمان اي و هايِ كليشه باشند و از واژه مي  نفر313
كه نفّري به امام  آيد آثارش چنين بر مي روند و نيز توجه به سخنان وي در مي تشيع به شمار

 3.كند آخرالزمان با ياران خود ظهور مي منتظري معتقد بوده است كه برابر روايت شيعه در

                                                            

  . 215، صالمواقف والمخاطبات -1
  . 187-186 عباسي، ص-2
  .98-83 سامي اليوسف، ص-3
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